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Abstract 
How to discover the esoteric message of hadith and know its criteria is one of the 

issues that has received less attention in the studies of understanding hadith. Dealing 

with this issue is effective in evaluating of the hadith interpretations of the Ismailis. 

This article examines the understanding of the inner meaning of hadith in the thought 

of Qadi Noman al-Maghrib (363 ah). For this purpose, Qadi Numan's thought in the 

field of understanding the inner meaning of hadith has been thoroughly explored in 

the book Ta'vil al-Daa'im. According to this research, the only source of inner 

understanding from Qadi Numan's point of view is Imam Ismaili. For this reason, 

the only possible effort in the field of understanding the inner meaning of hadith is 

to discover the connection between the external and inner meaning. This work is 

effective in justifying the inner meanings. Qadi Numan has used evidence to show 

the link between the external and inner meaning of hadiths. His most important 

witness to express the connection between the external and inner meaning is the 

connection between the inner meaning and the The meaning of hadith words. 
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 چکیده
های فقه چگونگی کشف پیام باطنی حدیث و شناخت معیارهای آن از مسائلی است که در پژوهش

الحدیثی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پرداختن به این مسأله در ارزیابی و تعیین میزان اعتبار 
بررسی  های حدیثی اسماعیلیان )مهمترین مدعیان علم تأویل حدیث( مؤثر است. جستار حاضر بهتأویل

ترین شخصیت اسماعیلی در حوزۀ ق( ـ برجسته363فهم باطن حدیث در اندیشۀ قاضی نعمان مغربی )د 
پردازد. برای این منظور اندیشۀ قاضی نعمان در حوزۀ فهم باطن حدیث، با کاوش تأویل حدیث ـ می

د تحلیل شده است. بر های متعدمورد بررسی قرار گرفته و با ارائۀ نمونه تأویل الدعائمکامل در کتاب 
اساس این پژوهش، تنها خاستگاه فهم باطن از نگاه قاضی نعمان، امام اسماعیلی است و جز او کسی به 

های روایی دسترسی ندارد. از این رو تنها کوشش مُجاز در حوزۀ فهم باطن حدیث، اسرار نهفته در گزاره
وجّه ساختن معانی باطنی و جلوۀ عقلانی کشف مناسبت و ارتباط معنای ظاهری و باطنی است که در م

بخشیدن به آنها مؤثر است. قاضی نعمان برای نشان دادن پیوند بین ظاهر و باطن روایات، به شواهدی 
توان آنها را دلیل قطعی تأویل برشمرد. مهمترین شاهد او برای بیان مناسبت بین تمسک نموده که نمی

 .نی با معنای لغوی استرموز ظاهری و باطنی، ارتباط معنای باط
 واژگان کلیدي

  .قاضی نعمان، فهم باطن حدیث، تأویل الدعائم، تأویل حدیث، اسماعیلیه
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 طرح مسئله
در منظومۀ فکری قاضی نعمان مغربی، فرآیند فهم حدیث و دستیابی به مراد شریعت، از فهم 

قرین ساختن فهم ظاهر و شود. ظاهر حدیث آغاز شده و در نهایت به فهم باطن آن منتهی می
فهم باطن، شاخصۀ اندیشۀ فقه الحدیثی قاضی نعمان است که نظیر آن در عملکرد دیگر محدثان 

های باطنی کمتر دیده شده است. تبیین حقیقت این اندیشه، گامی نو در راستای شناخت اندیشه
د این اصطلاح نزد نزد اسماعیلیان، با کارکر« تأویل حدیث»در مسألۀ فهم حدیث است و تفاوت 

سازد. از نگاه محدثان، هر گاه حدیث به واسطۀ شواهد عقلی یا نقلی سایر محدثان را نمایان می
بر معنای خلاف ظاهر خود )معنای مرجوح( حمل شود، تأویل حدیث صورت گرفته است 

هایی . تأویل حدیث نزد قاضی نعمان دارای شاخصه(3۱7، ص ۱ق، ج ۱۴۱۱)ر.ک: مامقانی، 
  متفاوت با این اندیشه است که در نوشتار حاضر به آن پرداخته شده است.

های حدیثی قاضی نعمان، پرسشهای در این پژوهش ضمن بررسی منشأ و خاستگاه تأویل
 شود:امون فهم باطنی حدیث در اندیشۀ او واکاوی میزیر پیر
گانۀ ظاهر و باطن پیوند بر قرار است یا فهم باطن مستقل از فهم ظاهر آیا میان دو .1

 گیرد؟صورت می
 ها و مقدمات فهم باطن در منظومۀ فکری قاضی نعمان چیست؟ زمینه .2

 است؟  مند و دارای معیارآیا فهم باطن، همچون فهم ظاهر، امری ضابطه .3
 های حدیثی قاضی نعمان چیست؟ نقش ابزار زبان در تأویل .4

 
 پیشینۀ تحقیق

ها قرار گرفته است. از مهمترین این های قاضی نعمان موضوع برخی پژوهشپیش از این تأویل
 «عقائد الباطنیۀ فی الإمامۀ و الفقه و التأویل عند القاضی النعمان»توان به کتاب ها میپژوهش

های قاضی نوشتۀ محمد الهادی الطاهری اشاره نمود که مؤلف تلاش نموده وجهۀ عقلانی تأویل
های ج را تبیین کند و ضمن بیان ویژگینعمان در موضوعاتی نظیر داستانهای انبیاء، نماز، روزه و ح

سماعیلیه های اهای وی را با افکار فلاسفه، صاحبان اندیشه و تأویلهای او، دیدگاهبرجستۀ تأویل
 . م(۲۰۱۱)طاهری، مقایسه نماید 

، با محور «المنهج التأویلی عند القاضی النعمان»حیدر محمد عبدالله الکربلائی نیز در مقالۀ 
، دیدگاه او دربارۀ مفهوم تأویل را مفاتیح النعمۀقرار دادن یکی از آثار قاضی نعمان با عنوان 
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)الکربلائی، های وی را بررسی نموده است بررسی کرده و به صورت موضوعی، برخی تأویل
 . م(۲۰۲۰

پرداخته « بازخوانی قواعد و شرایط تأویل از دیدگاه قاضی نعمان»به غلامعباس عشرتی نیز 
های قاضی نعمان است: توجه به ظاهر در که دستاورد پژوهش او بیان چهار ویژگی برای تأویل

کنار باطن، ارتباط مفهومی تأویل و عقل، تأثیر اخلاص و ایمان در صحت تأویل، منتهی شدن 
 . ش(۱3۹۴)عشرتی، تأویل به علم امام 

توان اند که میهای قاضی نعمان سامان یافتهها، با تکیه بر تأویلهمچنین شماری از پژوهش
مقایسۀ رویکردهای تأویلی »مرتبط با نوشتار حاضر یاد نمود؛ نظیر مقالۀ  از آنها به عنوان پژوهش

که نگارندگان در صدد مقایسۀ رویکردهای « عبدالرزاق کاشانی در آیات فقهی قاضی نعمان و
. دیگر پژوهش مرتبط، مقالۀ ش(۱3۹۹اکبری و ستار، )حاجیتأویلی این دو اندیشمند هستند 

های است که برای تبیین ماهیت تأویل نزد اسماعیلیه، از دیدگاه« تأویل در روایات اسماعیلی»
 .ش(۱3۹۸)فتحی و دیگران، است  رفتهتأویلی قاضی نعمان بهره گ

های شریعت های فکری قاضی نعمان برای تأویل گزارههای یاد شده، چارچوبدر پژوهش
های دیگران های تأویلی او در مقایسه با تأویلمورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده تا به ویژگی

های روایی به صورت جداگانه اشاره شود. در عین حال، روش او برای دریافت باطن گزاره
شناسی و با روش توصیفی ـ تحلیلی، به کشف هتحلیل نشده است. تلاش حاضر با رویکرد اندیش

پرداخته  تأویل الدعائمخطوط فکری قاضی نعمان و معیارهای فهم باطن حدیث، در گسترۀ کتاب 
های پیشین، معیارهای قاضی نعمان برای دریافت کوشد ضمن تکمیل یافتهاست. نگارنده می

 های روایی را بررسی کند.های باطنی گزارهلایه
 

 ارة تأویل حدیثانگ .1

در ادبیات اسماعیلیه، به گروندگان معمولی و کسانی که به تازگی به این آیین رو آورده و دعوت 
. مستجیب در سلسله مراتب (5۴۱ش، ص ۱3۸6)دفتری، شود گفته می« مُستجیب»اند، را پذیرفته

گانۀ ری که حمید الدین کرمانی در ترسیم مراتب دهدعوت، مسئولیتی بر عهده ندارد؛ به طو
دعوت، جایگاهی برای مستجیب قرار نداده و مسئولیت آخرین مرتبۀ دعوت، یعنی مکاسر را، 

 . (۲56م، ص ۱۹۸3)ر.ک: کرمانی، جذب مستجیب به آیین حق مطرح نموده است 
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ثاق ولی خدا )امام اسماعیلی( از نگاه قاضی نعمان مغربی، پس از آنکه مستجیب، عهد و می
را پذیرفته و جذب این آیین گردید، باید با علم ظاهر شریعت آشنا شود که تنها از ائمۀ هدی 

شود. ظاهر صلوات الله علیهم )شش امام نخست از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله( گرفته می
 نامد. بعه میشریعت دارای هفت مرتبه است که قاضی نعمان آنها را حدود س

نخستین مرتبه از حدود سبعه، شناخت امام زمان و پذیرش ولایت است که هیچ عملی 
شود. پس از آن مُستجیب، با فراگیری واجبات طهارت، نماز، بدون آن مورد قبول واقع نمی

کند و آمادۀ ورود به حدود را سپری می« دعائمِ اسلام»زکات، صیام، حج و جهاد، مراتب ظاهر یا 
. با توجه به این که باطن شریعت امری (۱۱۹، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)شود باطن می

وارد دشوار است. به همین دلیل رعایت تدریج در ارائۀ پنهان و پوشیده است، درک آن برای تازه
؛ به طوری که اگر به یک باره تمام (۱۲۰ص  ،۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)ر.ک: آن لازم است 

قاضی )باطن در اختیار او قرار گیرد، ممکن است فهم او آسیب بیند و سر از انکار در آورد 
گیرد . برای این منظور، شناخت باطن شریعت در سه مرحله صورت می(۲6م، ص ۱۹6۰، نعمان

 شود. که از آنها به حد رضاع، حد تربیت و حد بلوغ یاد می
دین، از حدود  با وجودی که قاضی نعمان برای راهیابی به حقیقت شریعت و فهم کامل

گوید، از نگاه وی مقدمۀ عمل به شریعت گانۀ باطنی سخن میگانۀ ظاهری و حدود سههفت
مقبول، فهم دو گانۀ ظاهر و باطن شریعت است. گو اینکه مراد او از بیان حدود متعدد، صرفا 

م بیان ترتیب در مراحل فراگیری شریعت است که سرانجام سپری نمودن آنها، دستیابی به فه
. به بیان (۱۲۰، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)ر.ک: شریعت در دو سطح ظاهر و باطن است 

دیگر، طرح مراحل متعدد برای فهم باطن، به معنای سطوح مختلف فهم باطنی نیست بلکه هدف 
م، ۱۹6۰، نعمان قاضی)ر.ک: ی است از این تقسیم، مهیا ساختن قلوب برای تحمّل معارف باطن

. به همین دلیل قاضی نعمان برای رعایت اصل تدریج در آموزش باطن، از مرحلۀ رضاع (۲6ص 
 دهد. واردان آموزش میرا برای تازه« اصول تأویل»کند که در آن باطنی آغاز می
همان رموز و اشارات باطنی است که از نگاه او موجب بارور شدن « اصول تأویل»مراد از 

اوهام شنوندگان و برانگیخته شدن حواس آنها به سوی حکمتهای پوشیدۀ نصوص شریعت می
. در مرحلۀ رضاع، بنای او بر بیان حکمتها و حقایق باطنی (۲6م، ص ۱۹6۰، قاضی نعمان)شود 

نیست و کوشش اصلی او معرفی رموزی است که بیانگر باطن مفاهیم قرآن و حدیث هستند 
 .(۸، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)ر.ک: 
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و رموز، مقدمه و زمینۀ فهم باطن روایاتی است که در آنها از این رموز استفاده  بیان امثال 
شده است. او معتقد است زمانی که تازه وارد با رموز آشنا شود، مقدمات آشنایی و قبول تأویل 

 . (7، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)شود باطنی و حقایق امور برایش فراهم می
مفاهیم آشنا شد و قلبش آنها را پذیرفت، نوبت پس از آن که تازه وارد با رموز و اشارات 

شود. در رسد که در آن باطن حلال و حرام الهی و احکام ظاهری بیان میبه مرحلۀ تربیت می
شود که کتاب این مرحله، حقیقت باطنی نهفته در ورای واجبات الهی و احکام عملی بیان می

، ۱ق، ج ۱۴۲6، اضی نعمانق)آمده است  در راستای رسیدن به این هدف به خامه تأویل الدعائم
های روایی ـ مبتنی بر امثال و رموزی که . در حقیقت، تبیین حقایق باطنی و تأویل گزاره(7ص 

گفته را به صورت کامل پذیرد. کسانی که مراحل پیشپیشتر بیان شده ـ در این مرحله انجام می
 رسند.طی کنند در فهم باطن شریعت به حدّ بلوغ می

آنچه گذشت، سرانجام سپری نمودن مراحل سه گانۀ رضاع، تربیت و بلوغ، با توجه به 
یاد نموده « تأویل»دریافت باطن نهفته در ظواهر نصوص است که قاضی نعمان از آن با عنوان 

است. در اندیشۀ قاضی نعمان، تأویل و باطن در مقابل ظاهرِ آنچه در حدیث و تنزیل بیان شده، 
بحثی که دربارۀ نظریۀ تأویل بیان نموده، تأویل و باطن را در مقابل قرار دارد. وی در عنوان 

. بر همین (۲۸م، ص ۱۹6۰، قاضی نعمان)ر.ک: ظواهر موجود در قرآن و حدیث قرار داده است 
دربارۀ ظاهر روایات آورده، از قبیل بیان ظاهر می دعائم الاسلاماساس، تمام توضیحاتی که در 

ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)خواند را باطن و تأویل می تأویل الدعائمداند ولی شروح موجود در 
. بنابراین در نگاه قاضی نعمان مراد از تأویل و فهم باطن حدیث، بیان مفهومی (۱۴و  ۱۲، ص ۱

 در ورای معانی ظاهری الفاظ روایات است.
وایات، معنا از نگاه قاضی نعمان یکی از مهمترین کارکردهای بیان چنین مفهومی برای ر
مقدار جلوه بخشیدن به نصوص شرعی و عبادی است که ظاهر بیشتر آنها در سنجۀ عقل بی

اگر معانی باطنی »نویسد: کند. وی در ذیل روایت نبوی مبنی بر ظاهر و باطن داشتن قرآن میمی
ا جلوه معنکردند، برایشان بینبود، زمانی که دینداران در بیشتر عبادات و واجبات اندیشه می

. این مطلب حاکی از آن است که یکی از (3۰۸، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)« نمودمی
های او برای پرداختن به تأویل حدیث، سازگار نشان دادن نصوص شریعت و قواعد عقلی انگیزه

ند های روایی نیز از تبیین عقلانی و بیان شواهد مورد پساست؛ چنانکه وی در ارائۀ تأویل گزاره
 اندیشمندان غفلت نورزیده است. 
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مسألۀ هماهنگی تأویل و عقلانیت، در اندیشۀ برخی دیگر از دانشمندان اسماعیلی نیز مطرح 
المصابیح شده است. یکی از نویسندگان معاصر با استناد به برخی آثار حمید الدین کرمانی مانند 

شمرد که با عقل و خرد دیث مجُاز می، معتقد است که وی آن تأویلی را در احافی اثبات الإمامۀ
سازگاری و هماهنگی داشته باشد. به طور مشخص و به نظر این نویسنده، دیدگاه کرمانی را 

جستجو « بین قبری و منبری روضۀ من ریاض الجنۀ»توان به وضوح در معنای حدیث نبوی می
 .(۲۸۲ـ  ۲۸۱، ص 3ش، ج ۱3۹۲)ابراهیمی دینانی،  کرد

 
 خاستگاه تأویل حدیث .2

های داند؛ ولی بیان باطن گزارهزبانان میقاضی نعمان مسألۀ تأویل را امری شناخته شده نزد عرب
علیه و آله نسبت داده و دیگران را شرعی و مفاهیم دینی را به امامان از اهل بیت پیامبر صلی الله 

داند. از نگاه او تأویل از سنخ دانشهای بشری نیست که بشر خود قادر به از بیان آن ناتوان می
درک آن باشد؛ بلکه بیان آن بر عهدۀ خداوند است و بشر در رسیدن به آن محتاج اولیای الهی 

ه علم ظاهر شریعت . به بیان دیگر همانطور ک(۱۴7، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)است 
آید، علم باطن اختصاص به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله داشته و معجزۀ ایشان به شمار می

قاضی نعمان، ۱۹6۰م، ؛ ۲۰، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)باشد معجزۀ امامان اهل بیتش می
ص 3۱(. این دیدگاه توسط سایر دانشمندان اسماعیلی نیز پذیرفته شده است؛ به طوری که 
کرمانی، »ناطق« )پیامبر( را صاحب تنزیل، و »اساس« )امام( را صاحب تأویل دانسته است 

 )الکرمانی، ۱۹۸3م، ص ۲53 ـ ۲5۴(. 
داند، در بیان تأویل با وجودی که قاضی نعمان بیان باطن را ویژگی اختصاصی امام می

می کند؛ در حالی که در بیان ظاهر روایات از گویندۀ حدیث نامروایات از گویندۀ آن یاد نمی
دعائم ، به وعدۀ خود مبنی بر ذکر تأویل روایات أساس التأویلبرد. افزون بر این در مقدمۀ کتاب 

نذکر باطنه علی ما یوجب »نویسد: اشاره کرده و بیان تأویل آن را به خود نسبت داده و می الاسلام
. بر اساس این شواهد، این امکان وجود دارد که او (3۲م، ص ۱۹6۰، قاضی نعمان)« هذا الحد

خاستگاه اصلی تأویل دریافت های موجود در آثارش را از جانب خود مطرح کرده و از تأویل
به طور مسلم او در مقام بیان دیدگاه، تنها خاستگاه تأویل را امامان از اهل بیت پیامبر  نکرده باشد.

 صلی الله علیه و آله دانسته است. 
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از سویی بر اساس برخی شواهد، در مقام عمل، توضیحات تأویلی خود را از خزانۀ دانش 
به عنوان نمونه در توضیح آیات مربوط به سخن گفتن خداوند اولیای خدا برگرفته است. 

 نویسد: ( می3۰:)بقره
 "گنجینۀ دانش اولیای خداوند"نخستین چیزی که پیرامون این مطلب از »

شایستۀ ذکر است، این است که منظور از نسبت دادن سخن و کلام به 
 . (53م، ص ۱۹6۰، قاضی نعمان)« خداوند مراعات فهم شنوندگان است

از امام اسماعیلی شود که او علم باطن را همچنین از برخی عبارات وی چنین برداشت می
کند. به گفتۀ او پس از گذشت گیرد و تأویل روایات را از جانب خود مطرح نمیزمان خود فرا می

مدت زمان طولانی که مردم از معارف ظاهری و باطنی محروم بودند، خدای متعال به مردم زمان 
قاضی )ر.ک: نمود  وی منّت نهاد و توسط امام زمانشان ایشان را از معارف ظاهر و باطن سیراب

. بر همین اساس در پایان مجلس مربوط به تأویل روایات باب (۲5۱، ص ۲ق، ج ۱۴۲6، نعمان
 نویسد:تیمم می

ب دعائم الاسلام است که در این مطالب، آخرین قسمت از باب تیمم کتا»
این جلسه و جلسات قبل، آنچه از ائمه علیهم السلام پیرامون ظاهر تیمم 
و احکام آن آمده است را شنیدید. همچنین باطن این مطالب و معانی آنها 

ای که در آن هستید، از ولی زمان و سرپرست امور و امام را به میزان مرتبه
: ج ؛ همچنین ر.ک۹۹، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان) «زمانتان شنیدید

 . (7۲، ص ۱
بنابراین دستیابی به تأویل که علم اسرار دین و باطن شریعت است، تنها از عهدۀ اولیای 

های او از امام زمان خویش است که کند، آموختهآید و آنچه او از تأویل بیان میالهی بر می
ش، ۱3۹۸ران، پور و دیگحدود باطن را به فراخور مراتب افراد برای ایشان گشوده است )قاسم

(. او معتقد است کسانی که بر اساس میل خود به تأویل بپردازند، هر چند از خرمن علم ۱7ص 
های فراوان چیده باشند، از مکاید شیطان ایمن نخواهند بود و از مسیر ایمان و دانش خوشه

 . (۴7، ص ۱ق، ج ۱3۸3، نعمان قاضی)ر.ک: خارج خواهند شد 
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 پیوند ظاهر و باطن حدیث .3

توان پیروان اندیشۀ ظهر و بطن داشتن شریعت را به دو گروه تقسیم نمود. دستۀ در یک نگاه می
کنند و آنها را کاملا مستقل ای تصور نمیاول کسانی هستند که برای ظاهر و باطن شریعت رابطه

اساس این اندیشه بر مخالفت ظاهر شریعت با باطن آن استوار است. از پندارند. از یکدیگر می
اشاره نمود.  المحصولتوان به نسفی صاحب کتاب طرفداران این دیدگاه در میان اسماعیلیه می

شریعتی به باور او دورۀ محمد بن اسماعیل )دورۀ هفتم از ادوار امامت در نگاه اسماعیلیان( دور بی
 (. ۲7۰، ص ۱ش، ج ۱3۸۹ان، است )اسعدی و دیگر

در مقابل این اندیشه، برخی قائل به هماهنگی ظهر و بطن شریعت هستند و آنها را دو روی 
شود. در میان اسماعیلیه، کسانی دانند که در پیشگاه خداوند از هر دو بازخواست میسکۀ دین می

آیند. ابوحاتم رازی شمار میچون ابوحاتم رازی و حمید الدین کرمانی از طرفداران این نظریه به 
گری و انکار ظاهر شریعت دیدگاه نسفی در مورد دورۀ امامت محمد بن اسماعیل را نوعی اباحی

های روایی، رویکرد دوم دانسته است )همان(. قاضی نعمان در طرح اندیشۀ ظاهر و باطن گزاره
 بیان نموده است. را برگزیده و بر خلاف اندیشۀ نخست، نظریۀ تطابق ظاهر و باطن را 

، «علّت»وی در بیان رابطۀ بین ظاهر و باطن روایات باب صفات وضو، تأویل باطنی را 
. از نگاه (۴5، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)ظاهر این روایات دانسته است « مُثبت»و « شاهد»

ات، دلیل و شاهد بر ظاهر آنها است، بلکه ظاهر نیز به همین شکل شاهد و او، نه تنها باطن روای
. در واقع این رابطه، (7۰و  5۲، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)ر.ک: دلیل بر باطن آنها است 

مسویی و هماهنگی کامل بین ظاهر و باطن بر قرار یک پیوند دو جانبه است که بر اساس آن ه
 نویسد:است. وی در بیان مراد از موافقت و مطابقت ظاهر و باطن می

چه ظاهرش واجب باشد، باطنش نیز واجب است؛ به طوری که هر »
پرداختن به یکی از آن دو، بدون دیگری، کافی نیست. هر چه در باطن 

ر چه در ظاهر حرام باشد، در باطن حرام باشد، در ظاهر حلال نیست و ه
 .(۱37، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان) «حلال نیست

های روایی و نبود اختلاف بین آنها، به معنای جریان بنابراین موافقت ظاهر و باطن گزاره
ر هر دو سطح ظاهر و باطن است. هرگاه در ظاهر یک گزارۀ دینی، حکم حلیت احکام یکسان د

جاری باشد، در باطن آن نیز حلیت جریان دارد. به همین شکل حرمت ظاهر، دلیل و نشانۀ 
 حرمت باطنی است. 
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از این رو، اجتماع حرمت و حلیت یا پسند و ناپسند در ظاهر و باطن یک گزاره، پنداری 
های دین است. بر همین اساس قاضی نعمان در کتاب انحراف در فهم گزاره نادرست و نشانۀ

های آن به غالیان ای که ریشه، اندیشۀ مخالفت ظاهر و باطن را، به عنوان اندیشهدعائم الاسلام
گردد، مطرح نموده و بر مخالفت آن حضرت علیه السلام با زمان امام صادق علیه السلام برمی

. لذا او از کسانی (53ـ  5۲، ص ۱ق، ج ۱3۸3، قاضی نعمان)ر.ک: این اندیشه تأکید کرده است 
)ر.ک: اهر و باطن تأکید و بلکه تصریح نموده است آید که بر حفظ تعادل بین ظبه شمار می
 .(53ـ  5۲، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان

از نگاه قاضی نعمان، تمام کسانی که به بهانۀ رسیدن به باطن دین، پیوند ظاهر و باطن را 
اند. از این رو در بیان تأویل باطنی، به پیوند گمراهی و شقاوت گرفتار آمدهاند، به نادیده گرفته

کند. او تلاش میظاهر و باطن توجه داشته و تأویل باطنی را بر اساس احکام ظاهری بیان می
کند احکامی که در ظاهر یک روایت جریان دارد، در امثال باطنی مفاهیم آن نیز جاری سازد. 

ری، طهارت مقدمۀ نماز مورد قبول است. این حکم در باطن نیز جاری است مثلا در احکام ظاه
و باطن طهارت مقدمۀ باطن نماز است. از آنجا که باطن نماز، دعوت حق و باطن طهارت، رهایی 
از کفر و شرک و شک است، کسی که پیش از طهارت کامل از شرک و کفر و شک دعوت حق 

. نمونۀ (6۱، ص ۲ق، ج ۱۴۲6، نعمان قاضی)آید نمی را بپذیرد، از اهل دعوت حق به شمار
اند. او باطن سهو در نماز را دیگر مسألۀ قضا کردن نمازهایی است که از روی سهو فوت شده

 نویسد: غفلت از دعوت حق دانسته و در تأویل می
همانطور که حکم سهو در نماز، قضا کردن آن است، کسی که در دعوت »

قاضی )« کند، باید آن را تلافی کندحق به خاطر غفلت چیزی را ضایع 
 .(3۱۴، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، نعمان

با وجودی که نظریۀ پیوند ناگسست ظهر و بطن شریعت در اندیشۀ قاضی نعمان پررنگ 
های دینی را در است و او هماره بر آن پا فشرده است، به باور او گسترۀ این پیوند تمامی گزاره

ها در رسیدن به مراد شارع به ت از نظر پیوند لایههای شریعگیرد. او معتقد است گزارهبر نمی
های فاقد امر و نهی های حاوی امر و نهی شریعت، گزارهشوند: گزارهدو دستۀ اصلی تقسیم می

هایی پیوند ظاهر و باطن حتمی است که حاوی امر شریعت. از نگاه قاضی نعمان تنها در گزاره
ها، پیوند بین هر دو لایۀ ظاهر و باطن مستحکم و و نهی شریعت باشند. در این گونه از گزاره

ناگسستنی است. از یک سو فهم هر لایه، دلیل و نشانۀ فهم لایۀ دیگر است و از دیگر سو اقامه 
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ها، و برپایی کامل دین، منوط به برپا داشتن دستورات هر دو جنبه است. نشانۀ روشن این گزاره
ق، ۱۴۲6، قاضی نعمان)محتوای بیانگر امور عبادی است وجود امر و نهی در ساختار آنها و نیز 

 . (6۰، ص ۲؛ ج ۲۰۴، ص ۱ج 
های فاقد امر و نهی، هر دو جنبۀ ظاهر و در اندیشۀ قاضی نعمان، هر چند گاهی از گزاره 

در ورای ظاهر، باطن مراد است ولی این پیوند در تمام موارد برقرار نیست. در برخی موارد 
هایی از این قسم باطنی وجود ندارد و باید به همان معارف ظاهری بسنده نمود. در مقابل گزاره

وجود دارد که مراد اصلی از آنها، معنای باطنی است و معنای ظاهری مورد نظر نیست. در حقیقت 
عنایی در ورای آنها های رایج در زبان عربی است که مها از سنخ امثال و کنایهظاهر این گزاره

 . (۱۸5، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)شود اراده می
های مربوط به احکام عملی با توجه به آنچه گذشت، گسترۀ پیوند ظاهر و باطن، تنها گزاره

های فهم بر سه ها از نظر لایهدهد. سایر گزارهشریعت و عبادیات را به صورت کامل پوشش می
های تک و باطن مراد شریعت هستند یا یکی از آنها. در گزارهدسته هستند: یا هر دو لایۀ ظاهر 

 لایه، یا ظاهر مراد است و یا باطن.
 
 پیشنیاز فهم باطن  .4

های دینی، آشنایی با تأویل نمادها و در اندیشۀ قاضی نعمان، پیشنیاز فهم باطن نصوص و گزاره
واژگانی که در متون دینی به عنوان اند. او از رموزی است که در ظاهر متون شریعت به کار رفته

امثال »کند. یاد می« امثال ظاهر دین»و نیازمند تأویل هستند، با عنوان  رموز باطن به کار رفته
اند. های روایی به عنوان نماد معانی باطنی مطرح شده، رموزی هستند که در ظاهر گزاره«ظاهری

هستند که در « امثال»در ظواهر متون دینی از « حیوانات»به عنوان نمونه او بر این باور است که 
، «حشرات الارض»و « نحل»تأویل گزارۀ روایی باید به کارکرد رمزی آنها توجه نمود. مثلا واژگان 

« انسان پست و فرومایه»و « انسان مؤمن»هر دو از امثال ظاهری هستند که باطن آنها به ترتیب، 
 . (۸، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)است 

از این رو هر گاه این واژگان در روایات و آیات به کار روند، در تأویل باطنی باید به معنای 
، به معنای باطنی حیواناتی که در تأویل الدعائمباطنی آن توجه نمود. بر همین اساس در کتاب 

 ق، ج۱۴۲6، قاضی نعمان)برای نمونه ر.ک: متن روایات به آنها اشاره شده، توجه نموده است 
 . (۱5۴، ص ۲؛ ج 7۲، ص ۱
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نکتۀ شایان توجه این است که در کلمات قاضی نعمان، واژۀ امثال )جمع مَثَل(، هم در مورد 
مَثَله »معانی ظاهری و هم در مورد معانی باطنی به کار رفته است. وی در موارد متعدد از دو گانۀ 

ل نامیدن معنای ظاهری و باطنی الفاظی بهره گرفته که گواه مَثَ« مَثَله فی الباطن»و « فی الظاهر
، قاضی نعمانگیرند )برای نمونه ر.ک: است که در تأویل، به عنوان اصل مورد توجه قرار می

 (. ۱5۸، ص ۹۲، ص ۲؛ ج 3۲7، ص ۱6۸، ص ۴۲، ص ۴۱، ص 3۹، ص ۱ق، ج ۱۴۲6
است. در  گفته« امثال باطنی»او به الفاظی که بیانگر تأویل و باطن امثال ظاهری هستند، 

استفاده کرده که یکی « مَثَل»حقیقت قاضی نعمان، برای بیان معانی باطنی واژگان، دو بار از واژۀ 
به مَثل ظاهری و رمز مربوط است و دیگری به مَثَل باطنی و معنای تأویلی آن. به عنوان نمونه 

أن الماء مَثَله مَثَل »نویسد: در متون دینی اشاره کند، می« ماء»خواهد به تأویل واژۀ زمانی که می
از « ماء»ای این است که واژۀ . مراد از چنین گزاره(3۱، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)« العلم

های شریعت نیازمند تأویل است. مَثَل باطنی آن، امثال ظاهری و رموز باطن است که در گزاره
در آنها به کار رفته،  «ماء»است. از این رو نصوصی که واژۀ « علم»آید، که تأویلش به شمار می

 شوند.تأویل می« علم»به 
روند، امثال ظاهری ها به کار میبر همین منوال، در کلمات او رموزی که در ظاهر گزاره 

شوند که نیازمند تأویل هستند. در ورای این رموز، امثال باطنی دین قرار دارند که دین نامیده می
های موجود در آثار قاضی نعمان نشان د. مطالعۀ تأویلآینهمان باطن و تأویل آنها به شمار می

دهد در منظومۀ فکری امامان اسماعیلی و مراجع تأویل نزد ایشان، روح و باطن امثال ظاهریِ می
های شریعت، مفاهیم مربوط به شریعت و دعوت اسماعیلی است. به بیان دیگر موجود در گزاره

شوند، برگرفته از مفاهیم موجود ن امثال ظاهری مطرح میامثال باطنی، که در تأویل به عنوان باط
در شریعت و دعوت اسماعیلی هستند. برای نمونه در جدول زیر به برخی از این موارد اشاره 

 شده است.
 

 مثل باطنی مثل ظاهری مثل باطنی مثل ظاهری مثل باطنی مثل ظاهری
 دعوۀ المهدی صلاۀ الفجر الولایۀ النیۀ المفید الذَکَر

 الدعوۀ بیت الخلاء الکفر الغائط المستفید الاُنثی

 النفاق الریح الشرک البول الرسول الابهام
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 النائم العلم الحقیقی العطر الاساس المسبحة
الغافل فی 

 دینه
 الباطن الساق العلم الماء الناطق و الامام الفم

 الحمیر البلید الحجۀ الخیل
الدعاۀ 
 المتخلف

 
فهم امثال، در آغاز هر باب و پیش از بیان معانی باطنی، به بیان باطنِ  با توجه به اهمیت

پردازد تا در بیان تأویل روایات، ذهن مخاطبان با نمادها و رموز آشنا امثالِ روایات آن باب می
باشد و صرفا تطبیق را انجام دهد. به عنوان نمونه وی در تأویل روایات باب طهارت، نخست 

مربوط به این باب را یکی پس از دیگری معرفی نموده و آنگاه به تأویل یک امثال و نمادهای 
پردازد. قاضی نعمان پس از بیان یک روایات باب طهارت بر اساس معانی باطنی امثال آنها می

های روایی ها، بر اهمیت فهم امثال در فهم باطن گزارهامثال این باب و پیش از بیان تأویل گزاره
 .(۴۲، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)ر.ک: کرده است  این باب تأکید

 
 فهم باطن و شواهد آن .5

از نگاه قاضی نعمان، همان طور که تلاش برای فهم ظواهر شریعت امری لازم و جایز است، 
حقیقت منبع دریافت تلاش برای کشف روابط بین امثال ظاهری و باطنی نیز ضرورت دارد. در 

های شریعت، امام اسماعیلی است و تلاش برای کشف روابط ظاهر و باطن امری باطنِ گزاره
است که در تربیت مؤمنان مؤثر است و به فهم ایشان از حقیقت دین و اقامۀ ظاهر و باطن 

ادبیات کند. از این رو بر خلاف فهم ظاهر، که با ابزارهایی چون لغت و قواعد شریعت کمک می
گردد و تنها کوششی زبان عربی امکان پذیر است، فهم باطن تنها از طریق امام اسماعیلی میسر می

گیرد بیان شواهد برای مناسبت و ارتباط امثال ظاهری و امثال باطنی که در این حوزه صورت می
 است. 

ظاهر به عنوان با وجودی که در کلمات قاضی نعمان، این شواهد همراه با لام تعلیل و در 
های موجود در کتابش توان آنها را دلیل قطعی برای تأویلاند، نمیدلیل عقلی تأویل مطرح شده

به شمار آورد؛ زیرا در بیشتر این موارد از هر گونه شباهت بین معنای ظاهری و باطنی، به عنوان 
 دلیل تأویل یاد شده است. 
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عنوان شاهد و مؤید تأویل یاد شود نه ابزار آن؛ بر این اساس بهتر است از چنین بیانهایی با 
، آیات و روایاتی را مورد استناد قرار داده و آنها «علم»به « طهارت»چنانکه وی در توجیه تأویل 

، ق۱۴۲6، قاضی نعمان)ر.ک: برای تأویل صورت گرفته به شمار آورده است « تأکید»و « بیان»را 
. از این رو، معیارها و ملاکهایی که از سوی قاضی نعمان برای بیان معانی باطنی (33، ص ۱ج 

دانیم؛ بلکه آنها را از قبیل شواهد و مؤیداتِ معانی مطرح شده است را ابزارهای فهم باطن نمی
 آوریم.باطنی در نگاه او به شمار می

مناسبت بین ظاهر و باطن رموز بیان مهمترین و پرکاربردترین شاهدی که وی در بیان 
نموده، ارتباط معنای باطنی با معنای لغوی لفظ است. با توجه به اهمیت پیوندهای لغویِ امثال 

ای به این مطلب خواهیم پرداخت. افزون بر شواهد لغوی، ظاهری و باطنی، در بحث جداگانه
اطن امثال مطرح شده است که شواهد دیگری نیز در کلمات قاضی نعمان برای پیوند ظاهر و ب

 عبارتند از:
 
 آیات و روایات .1ـ 5

قاضی نعمان برای بیان روابط بین امثال ظاهری و باطنی به آیات و روایات توجه داشته و در 
های شریعت را به عنوان شاهد معانی باطنی مد نظر قرار داده است. او شماری از موارد، گزاره

 به عنوان شواهد معانی باطنی استناد کرده است: به دو دسته از آیات و روایات
 
 که معانی ظاهري آنها مدنظر نیستهایی گزاره .1ـ 1ـ 5

در شماری از آیات و روایات، الفاظی به کار رفته است که معانی ظاهری آنها، از مراد گوینده 
نعمان از  فرسنگها فاصله دارد و حقیقتی در ورای الفاظ ظاهری مورد نظر گوینده است. قاضی

این موارد به عنوان شاهد و مؤید معنای باطنی الفاظ استفاده نموده و با تطبیق معنای باطنی بر 
کند. به این ترتیب، پس از بیان باطن آنها، مراد حقیقی گوینده را در عبور از ظاهر الفاظ بیان می

ظ مد نظر نیست و باطن کند که در آنها ظاهر لفامثال، به شواهدی از آیات و روایات اشاره می
 نویسد:می« مؤمن»به « تراب»آن مراد است. به عنوان نمونه دربارۀ تأویل 

ي قَُولُ الْكَافِرُ يََ "مَثَل خاک در باطن، مَثَل مؤمن است. سخن خداوند در آیۀ »
از همین نمونه است؛ چون کافر هنگام مشاهدۀ پاداش  "ليَتْنَِِ كُنْتُ ت رُاَبً 

کند. همچنین ن و مجازات کافران، مؤمن بودن را آرزو میخداوند به مؤمنا



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 پاییز و زمستان(، 33یاپی)پ اول، شمارة هفدهمسال                       152 

در سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله این است  "ابوتراب"منظور از 
، قاضی نعمان) «که علی علیه السلام پس از ایشان، پدر مؤمنان است

؛ برای ملاحظۀ نمونه های دیگر ر.ک: همان: ص ۸۹، ص ۱ق، ج ۱۴۲6
 .(33ـ 3۱؛ ص 6۸

  
 هاي حاوي تشبیهات و تمثیلاتگزاره .2ـ 1ـ 5

قاضی نعمان در برخی موارد از تمثیلات و تشبیهات موجود در روایات، شواهدی برای معنای 
، به حدیث «مؤمن»به « زنبور عسل»آورد. چنانکه در بیان شاهد برای تأویل دست میباطنی به 

. همچنین وی (۸، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)استناد نموده است « المؤمنون کالنحل»مأثور 
، به روایتی اشاره نموده که در آن، «باطن»به « ایمان»و تأویل « ظاهر»به « اسلام»در توضیح تأویل 

، ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)یل شده که ایمان درون آن واقع شده است ای تمثاسلام به دایره
 . (۱۲ص 

های شریعت، بر اساس اغراض بلاغی صورت پذیرفته است وجود چنین تشبیهاتی در گزاره
توان چنین مواردی را دلیل بر معنای باطنی و تأویلی دانست. در عین حال قاضی نعمان با و نمی

کند و نصوص باطنیِ امثال، شواهدی از قرآن و روایات ارائه میاستناد به این موارد، برای معانی 
 آورد.شریعت را در ردیف سایر موارد، شاهدی برای معانی باطنی الفاظ ظاهری به شمار می

 
 مشابهت عددي  .2ـ 5

از جمله شواهدی که در کلمات قاضی نعمان برای مناسبت امثال ظاهری و باطنی مطرح شده، 
آنها است. وی روابط عددی بین معانی ظاهری و باطنی را به چند شکل ترسیم روابط عددی بین 

 نموده است:
 
 رتبه . مناسبت در1ـ 2ـ 5

یکی از شواهد تأویل در کلمات قاضی نعمان مناسبت مَثَل ظاهری با مَثَل باطنی در رتبه و جایگاه 
گانۀ اسلام با معنای باطنی آنها، این ملاک را مطرح های هفتاست. وی در بیان رابطۀ ستون

دانسته است؛ چرا که او اولین فردی « آدم علیه السلام»را حضرت « ولایت»نموده و مَثَل باطنی 
 است که ولایت او از جانب خداوند ثابت شده است. 
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او  عنوان نموده است؛ زیرا« نوح علیه السلام»را حضرت « طهارت»همچنین مَثَل باطنی 
اولین کسی است که از جانب خدا برای تطهیر بندگان از گناهان، پس از حضرت آدم علیه السلام، 

به مردم داده « حضرت موسی علیه السلام»آمده است. از آنجا که اولین فراخوان زکات، توسط 
ر اسلام پیامب»به « حج»اند. بر همین اساس دربارۀ تأویل قرار داده« زکات»شده است، او را مَثَل 

 نویسد: می« صلّی الله علیه و آله
مَثَل حج در باطن، مَثَل محمد صلی الله علیه و آله است؛ او نخستین کسی »

ق، ۱۴۲6، قاضی نعمان)« است که مناسک و احکام حج را اقامه نموده است
 .      (۱۰، ص ۱ج 

تبه است. بر همین ها، رابطۀ بین مَثَل ظاهری و مَثَل باطنی، اول بودن در ردر تمام این تأویل
اساس در موارد دیگر نیز با معیار قرار دادن مشابهت رتبۀ عددی، رابطۀ مَثَل ظاهری و مَثَل باطنی 

 .(۱7۸و  ۱۲۲، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)برای نمونه ر.ک: را تبیین نموده است 
 

 . مشابهت در تعداد حروف2ـ 2ـ 5
و تأویل « محمد صلی الله علیه و آله»به حضرت « صلاۀ»قاضی نعمان معتقد است که علت تأویل 

، قاضی نعمان)، مشابهت آنها در تعداد حروف است «علی علیه السلام»به حضرت « وضو»
 نویسد:می« بسم الله الرحمن الرحیم». همچنین دربارۀ تأویل (۴7، ص ۱ق، ج ۱۴۲6

گانه و نیز است ـ مَثَل ناطقان هفتـ که دارای هفت حرف  "بسم الله"»
آیند. گانه است که پیاپی برای امامت بین هر ناطق میمَثَل ائمۀ هفت

گانه ـ که دارای دوازده حرف است ـ مَثَل نقبای دوازده "الرحمن الرحیم"
 .(۲5۰، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان) «است

ی و باطنی در عدد وجود شود رابطۀ منطقی و ثابتی بین امثال ظاهرهمانطور که ملاحظه می
ندارد. از این رو مشابهت عددی، ابزار و دلیل قطعی تأویل نیست؛ بلکه از قبیل شواهدی است 
که برای رابطۀ امثال ظاهری و باطنی توسط قاضی نعمان مطرح شده است. شایان ذکر است 

خورد. به م میهای دیگر دانشمندان اسماعیلی نیز به چشگیری از مشابهت عددی، در تأویلبهره
به مشابهت عددی « لا إله إلا الله»، برای تأویل وجه دینعنوان نمونه ناصر خسرو در کتاب 

 نویسد: تمسک کرده و می
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هفت فصل شهادت به دوازده حرف، دلیل است بر آنکه هفت امام گویانند »
اند مر دعوت بر دوازده لاحق که ایشان را اندر دوازده جزایر بر پای کرده

 .(۸۹ش، ص ۱3۸۴)قبادیانی، « راحق 
 

 قاعدة نامگذاري .3ـ 5
همسو و هماهنگ با آنها توجه نموده و بر اساس زبانان در نامگذاری اشیاء، به امور مرتبط، عرب

کنند. قاضی نعمان مناسبتی که بین شیء و این امور وجود دارد، از آنها در نامگذاری استفاده می
در موارد متعدد برای تبیین مناسبت بین امثال ظاهری و باطنی از این قاعده یاد نموده و همراهی، 

قاضی )ر.ک: ای ظاهری را شاهد تأویل بیان نموده است مناسبت و ارتباط معنای باطنی با معن
قاضی نعمان، ؛ 3۱3، ص 63، ص 5، ص ۲؛ ج 356، ص ۴7، ص ۲۸، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، نعمان

 نویسد:۱۹6۰م، ص ۴۰(. به عنوان نمونه دربارۀ تأویل »قرآن« به »امام« می
، در نامگذاری شیء به اسم چیزی که همراه، مناسب و مرتبط با آن است»

زبان عربی و نزد تازیان امری معروف و رایج است. از همین رو، مَثَل 
است؛ زیرا قرآن همراه هر امام است که بر اساس آن  "امام"مَثَل  "قرآن"

، قاضی نعمان) «باشدعمل کرده و به آن تکیه دارد و علمش نزد او می
 .(۲۰، ص ۱ق، ج ۱۴۲6

با آن در ارتباط هستند، دارای پی بردن به معنای باطنی یک مفهوم از طریق اموری که 
توان آن توان در همۀ موارد به آن استناد نمود. به همین دلیل نمیضابطۀ مشخصی نیست و نمی

ها توان به عنوان شاهد و مؤید برخی تأویلرا دلیل قطعی تأویل و ابزار آن دانست؛ بلکه تنها می
ارد متعدد به این قاعده استناد نموده به آن اشاره نمود. با توجه به این که قاضی نعمان در مو

 کنیم.است، از آن در ردیف سایر شواهد معانی باطنی از نگاه او یاد می
 
 مشابهت در کارکرد و ویژگی ها .4ـ 5

و کارکرد امثال ظاهری و باطنی  ها، به شباهت ویژگیقاضی نعمان در تبیین شمار زیادی از تأویل
توجه نموده و آن را شاهد تأویل دانسته است. هر چند بیان هر شباهتی بین ظاهر و باطن، دلیل 

های شریعت بسیار گردد ولی در جلوۀ عقلانی بخشیدن به تأویل گزارهقطعی تأویل تلقی نمی
 سازد. میمؤثر است و مسألۀ گذر از معانی ظاهری را برای مخاطبان موجّه 
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توان تلاشی برای عقلانی نشان دادن تأویل و موجّه در حقیقت ارائۀ این گونه شواهد را می
تر باشد، ساختن معانی باطنی به شمار آورد. هر چه وجه شباهت مَثَل ظاهری با مَثَل باطنی قوی

 تر خواهد بود. تأویل به عقلانیت نزدیکتر بوده و پذیرش آن آسان
دانسته و گواه این تأویل « علم و حکمت»را « طعام و شراب»مان، تأویل چنانکه قاضی نع

در حیات جسمانی و روحانی انسان بیان « علم و حکمت»و « طعام و شراب»را کارکرد مشابه 
در مقابل هر چه وجه شباهت بین این دو  .(۱۰۰، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)نموده است 

ه گرفته و قبول آن دشوارتر خواهد بود. چنانکه وی مَثل تر باشد، تأویل از عقلانیت فاصلضعیف
دانسته و خوانده شدن این دو رکعت « امام و حجت در حال ستر»را مَثَل « دو رکعت نماز صبح»

 . (۱5۸، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)در تاریکی صبح را گواه این تأویل بیان نموده است 
کند که اهدی را با لام تعلیل ذکر میبه همین شکل پس از بیان تأویل شماری از امثال، شو

رسد در صدد بیان علت قطعی تأویل است؛ در حالی که بررسی موارد در نگاه اولیه به نظر می
متعدد از این تعلیلها حاکی از ذوقی بودن دلائل و شواهدی است که وی در برقراری پیوند امثال 

از این موارد به همراه آدرس آنها  ظاهری و باطنی بیان نموده است. در جدول زیر، به شماری
 اشاره شده است. تأویل الدعائمدر کتاب 

 
مثل 
 ظاهری

 شاهد تأویل مثل باطنی
تأویل 
 الدعائم

 ۱/۲۹ لأن الدنیا ظاهرۀ بارزۀ الظاهر الدنیا

 ۱/۲۹ لأن الآخرۀ باطنه مغیبۀ الباطن الآخرة

 ۱/3۲ لأن الثیاب ظاهرۀ الظاهر الثیاب

 المکحلة
الشک ما یجلو 

عن بصائر 
 المستجیبین

کما یجلو الکحل فی الظاهر ما یغشی أبصار 
 الناظرین

۱/۸۲ 

 المشط
العلم الذی یقام 

 به الظاهر
 ۱/۸3 لأن الشعر مثله مثل الظاهر

 ۱/۱۰۲ لأنها سبب الوصول إلیها الدعوۀ الجنة

الدم فی 
 البدن

 العلم
لأن الحیاۀ کل ذی دم به فإذا نزف دمه هلک فمات 

 یموت فی الباطن من عدم العلم الموت الباطنکما 
و  ۱/۱۰6

۲73 
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القائم 
صاحب 
 القیامة

 الموت
لأنه یقضی علی الأشیاء کما یقضی الموت علی 

 الأحیاء
۱/3۰۲ 

 الدواب
اولیاء الله و 

 أسبابهم

أن أولیاء الله و أسبابهم یحملون أثقال العباد دینا و 
العباد البشریین دنیا کما أن الله خلق الدواب لرکوب 

 و حمل أثقالهم
۲/۱5۴ 

 
 لغت و فهم باطنی .6

های مبتنی بر لغت و موضوع له واژگان به هایی از تأویلدر آثار برخی بزرگان اسماعیلی نمونه
ابن منصور الیمن، ۱۴۰۴ق، ؛ ۴۴3ـ  ۴۴۲م، ص ۲۰۱5)برای نمونه ر.ک: رازی، خورد چشم می

ص 67 و 73؛ هبۀ الله شیرازی، ۱۴۱3ق، ص ۴5(. در عین حال بهرهگیری از لغت برای فهم 
ظاهر و باطن، در آثار قاضی نعمان به صورت چشمگیر قابل ملاحظه است؛ به طوری که توجه 

های اندیشۀ فقه الحدیثی او به شمار به لغت و معنای موضوع له واژگان احادیث، از شاخصه
ظاهر مؤثر است؛ بلکه  آید. از نگاه او معنای موضوع له واژگان، نه تنها در فهم صحیح ازمی

کارکردهای گوناگون، در فهم معانی باطنی دارد و اساسا بین معنای باطنی یک واژه و معنای 
موضوع له آن، همسویی و هماهنگی برقرار است. از نگاه او مهمترین کارکردهای لغت برای بیان 

 مفهوم باطنی عبارتند از:
  

 ساز فهم باطنزمینه .1ـ 6
نیاز از نگاه قاضی نعمان بیان مفهوم باطنی نیازمند گذراندن مراحل فهم ظاهر، به عنوان پیش

است. او معتقد است تا زمانی که مفهوم ظاهری به روشنی فهمیده نشود، نباید وارد مراحل فهم 
باطن شد؛ زیرا ظاهر نشانه و دلیل باطن است و بین این دو پیوند استواری بر قرار است. به 

مین دلیل، در آثار تأویلی وی، به صورت چشمگیری از لغت برای تبیین ظاهر روایات استفاده ه
شده است. هر چند به ظاهر، استفاده از لغت در این موارد برای روشن ساختن معنای ظاهری 
متن است؛ ولی در حقیقت، انگیزه و هدف وی ایجاد زمینۀ مناسب برای بیان فهم باطنی است. 

حدیث بر پایۀ مفهوم لغوی و معنای وضعی واژه، به دو شکل زمینه را برای بیان شرح الفاظ 
 آورد: مفهوم باطنی فراهم می
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 . فهم حکم1ـ 1ـ 6
هر گزارۀ شرعی از یک حکم و یک موضوع شکل گرفته است که موضوع آن ظاهر و باطنی 
دارد و حکم آن در هر دو لایۀ ظاهر و باطن یکسان هستند. با توجه به پیوند ظاهر و باطن، هر 
حکمی که در ظاهر جاری باشد، در باطن نیز جاری خواهد بود. به همین دلیل یکی از کارکردهای 

ختن حکمی است که در ظاهر و باطن متن جاری است. در حقیقت وقتی ظاهر لغت روشن سا
 شود. حکم با کمک لغت روشن شد، بر معنای ظاهری و باطنی موضوع حمل خواهد 

هر چند چنین کارکردی مربوط به فهم صحیح از ظاهر متن است؛ ولی در دستیابی به فهم 
 چشم پوشید. توان برای فهم باطن از آن باطن مؤثر است و نمی

بر همین اساس یکی از کارکردهای لغت در کلمات قاضی نعمان، روشن ساختن حکمی 
به عنوان نمونه رسول خدا صلی الله علیه و آله، دربارۀ  شود.است که بر مفاهیم باطنی حمل می

« صلاته خداج؛ نمازش باطل است»کسی که نمازش را با وضو و اعمال ناقص بخواند فرمودند: 
. قاضی نعمان، حکم بطلان را برای ظاهر و باطن چنین (۱۰۰، ص ۱ق، ج ۱3۸3، قاضی نعمان)

 نویسد:نمازی ثابت دانسته و در توضیح آن می
در لغت به معنای فساد و بطلان شیء است. زمانی که شتر  "خداج"»

خدجت "شود: فرزندش را پیش از کاملش شدن خلقتش سقط کند گفته می
همین شکل، کسی که بر ظاهر و باطن نماز محافظت نکند، . به "الناقۀ

، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان) «نمازش در ظاهر و باطن باطل است
35). 

 

 مفهوم باطنی لغت ظاهر متن ردیف
تأویل 
 الدعائم

 حی علی الصلاۀ 1
حی فی لغۀ العرب 
بمعنی هلمّ و أقبل و 

 تعال و أسرع

هلموا إلی الصلاۀ الظاهرۀ و 
 دعوۀ الحق.الباطنۀ التی هی 

۱/ ۱۹۱ 

2 
من اللیل فتهجد 

 به نافلۀ
التهجد هو القیام فیه 

 )اللیل(
 ۱5۲ /۱ القیام بدعوۀ الباطن.
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3 
الم نجعل 
 الارض کفاتا

 الکف فی اللغۀ الضم
أن الارض مثلها مثل حجۀ الامام 

فهو یضم المؤمنین إلیه فی 
 حیاتهم و مماتهم ... .

۱/ ۲۸۴ 

 
 باطنی در متن. مشخص کردن رموز 2ـ 1ـ 6

آیند، وجود واژگان نامأنوس در ظاهر متن، از آنجا که الفاظ ظاهری رمزهای باطن به شمار می
باشد. از این رو با یاری لغت، واژگان متن شرح داده مانع شناخت و تشخیص رموز باطنی می

با الفاظ شود تا نمادها و رموز باطنی مشخص گردند. قاضی نعمان زمانی که در ظاهر حدیث می
کند تا پیش از بیان مفهوم باطنی، نماد غریب مواجه شود، نخست معنای لغوی آن را تشریح می

پردازد. به عنوان نمونه برای و رمز مربوطه را مشخص سازد و آنگاه به بیان مفهوم باطنی آن می
معنا « زنبورخانۀ »را به « خشرم دبر»، نخست واژۀ دعائم الاسلامبیان باطن حدیث آغازین کتاب 

 . (۸، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)کند کرده و آنگاه مفهوم باطنی زنبور را بیان می
افزون بر این در بسیاری از موارد، برای مشخص نمودن نمادهای باطنی، به شرح واژگان 

پردازد و آنگاه از الفاظی که در شرح به کار برده است، نمادهایی را برای بیان باطن واضح متن می
، پیش از بیان «مسافر»یا « مسواک زدن». به عنوان نمونه با وجود واضح بودن معنای گزیندبر می

تأویل آنها، به شرح معنای ظاهری این واژگان پرداخته و آنگاه بر اساس الفاظی که در شرح 
 .(۸۸و  7۹، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)ر.ک: کند آورده، تأویل باطنی آنها را بیان می

 

 مفهوم باطن لغت ظاهر متن ردیف
تأویل 
 الدعائم

1 
لا یقبل النوافل 
إلا بعد أداء 

 الفرائض

النافلۀ فی لغۀ 
 العرب ولد الولد

الإئمۀ هم ولد ولد الرسول صلی 
الله علیه و آله و لا یجوز أن یدخل 

فی دعوۀ الحق و لا أن یؤخذ 
میثاق إمام من الائمۀ من لم 
 یستجب لدعوۀ محمد ... 

۱/ ۱77 

2 
اتبعوا الجنازۀ 
 و لا تتبعکم

الجنازۀ بکسر الجیم 
فی لغۀ العرب سریر 

مثل السریر فی الباطن مثل الدعوۀ 
و مثل حمل المیت علیه فی الظاهر 

۲/ 37 
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المیت الذی یحمل 
 علیه

مثل حمل المنقول فی حدود 
 الدعوۀ . 

3 
یمشی خلف 
 الجنازۀ حافیا

الحافی خلاف 
 الناعل

النعل مثلها فی الباطن مثل ظاهر 
 أهل الخلاف 

۲/ 3۸ 

 
 شاهد و نشانۀ مفهوم باطنی  .2ـ 6

ها عبور کرده و حقایق نهفته در ورای آنها را نمایان باطن از ظواهر واژهبا وجودی که علم تأویل 
کند، در اندیشۀ تأویلی قاضی نعمان بین مفهوم لغوی و مفهوم باطنی پیوند و هماهنگی بر می

باطنی با اصل و ریشۀ لغوی واژگان سازگار و هماهنگ است؛ به  قرار است. از نگاه او تأویل
شود. او در تأویل روایات باب جهاد، نخست به ا مفهوم لغوی تأیید میطوری که فهم باطنی ب
پرداخته و انگیزۀ خود از این کار را، شهادت مفهوم لغوی جهاد « جهاد»بیان مفهوم لغوی واژۀ 

، ص ۲ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)بر مفهوم باطنی آن در روایات باب جهاد مطرح نموده است 
مفهوم لغوی ذکر کرده و هر یک را شاهدی بر مفهوم باطنی ، سه «نافلۀ». همچنین برای واژۀ (۲۸۹
. او بر اساس همین اندیشه، در تأویل (۱5۲، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)ر.ک: داند می

 نویسد:با شاهد قرار دادن مفهوم لغوی می« صوم»
شریعت از اهل ظاهر و خودداری ، پوشیده داشتن علم باطن "صوم باطنی"»

گان است؛ چنانکه در لغت آمده است یافتهاز گشودن اسرار آن برای اجازه
قاضی ) «باشدخودداری از سخن و باز ایستادن از عمل می "صوم"که 

 .(۱۱6، ص ۲ق، ج ۱۴۲6، نعمان
کند. شهادت غت در فهم باطن نقش شاهد و گواه را ایفا میبر این اساس، در اندیشۀ او ل

لغت بر مفهوم باطنی به این معنا است که مفهوم باطنی، همسو و موافق با مفهوم اصل و ریشۀ 
واژه است و با قواعد زبانی بیگانه نیست. در نگاه او هماهنگی بین مفهوم باطنی و ریشۀ لغوی 

باطنی و ظاهر متن مناسبتی نباشد. از همین رو قاضی واژه ضروری است؛ هر چند بین مفهوم 
را کسانی دانسته است که پس از پذیرش دعوت حق، از آن « صائبی»نعمان، مفهوم باطنی واژۀ 

، «صائبی». هر چند این مفهوم باطنی با ظاهر (۲۱۰، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)خارج شوند 
طر وجود مناسبت بین مفهوم لغوی که نام یکی از فرق دینی است، مناسبت ندارد؛ ولی به خا

 صائبی )خروج از دین( و مفهوم باطنی مطرح شده، چنین تأویلی را انجام داده است.
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قاضی نعمان، هماهنگی مفهوم باطنی با مفهوم لغوی را به معنای عینیت و همانندی آن دو 
اند. بررسی کارکرد دداند؛ بلکه مراعات اوصاف مفهوم لغوی در بیان مفهوم باطنی را کافی مینمی

 دهد موافقت کامل بین معنای لغوی و معنای باطنی شایع نیست. های او نشان میلغت در تأویل
در بیشتر موارد هماهنگی بین لغت و مفهوم باطنی به این شکل است که ویژگی شاخص 

 دعوت به»را « جنّۀ»مفهوم باطنی، موافق و همسو با معنای لغوی است. چنانکه وی، باطن 
 نویسد: دانسته و در تأیید آن می« شریعت

از اجتنان به معنای استتار گرفته شده است. دعوت و مراتب  "جنۀ"واژۀ »
 . (۱۰۲، ص ۱ق، ج ۱۴۲6، قاضی نعمان)« آن نیز مستور هستند

به تعبیری ویژگی بارز دعوت، مخفی و مستور بودن آن است که این ویژگی در معنای 
ه آنچه گذشت، مراد از شهادت لغت بر مفهوم باطنی، سازگاری لغوی واژه وجود دارد. با توجه ب

ویژگی مفهوم باطنی با معنای لغوی واژه است. کشف مفهوم باطنی، تنها از عهدۀ کسانی بر می
آید که خاستگاه اصلی تأویل هستند و سایر افراد، هر چند به ابزار لغت مجهز باشند، توان کشف 

ها، موافقت کامل بین معنای لغوی شت؛ چرا که در عمدۀ تأویلمفهوم باطنی رموز را نخواهند دا
شود. بناراین هر چند لغت، شاهد و گواه بر مفهوم باطنی است ولی و مفهوم باطنی مشاهده نمی

تا زمانی که مفهوم باطنی رموز، از جانب خاستگاه اصلی تأویل )امام( بیان نشود، کسی به 
 همسویی آن با لغت پی نخواهد برد.

 
رمز 
 باطنی

 مفهوم باطنی مفهوم ریشة لغوی
تأویل 
 الدعائم

 صلوات

المصلی فی اللغۀ عند العرب 
هو الفرس الذی یتلو السابق 

فی الحَلبۀ إذا سابقوا بین 
 الخیل.

تأویل الصلوات علی محمد صلی الله 
علیه و آله الإقرار بمن یتلوه من أئمته 

 و اعتقاد إمامتهم ... 
۱/ ۲۸۹ 

 3۰۲ /۱ الراجعین عن إتباع الائمۀ  الراجع عن الشیءالهائد  یهود

 اسم الله
اسم کل شیء دلیلا علیه و به 

 یعرف

هو ولی أهل کل زمان، من کان من 
نبی أو إمام، هو دلیل أهل زمانه علی 

 الله و به یعرفونه 
۱/ ۴6 
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 أعراب
یقال فی اللغۀ أعرب الرجل 

 القول إذا أبانه

العرب فی التأویل الباطن أسباب أهل 
دعوۀ الحق سموا بذلک لعلمهم بیان 

 التأویل 
۲/ ۲۹3 

 
 تحقیقنتایج 

بر اساس پژوهش حاضر نتایج زیر پیرامون چارچوب فکری قاضی نعمان مغربی در حوزۀ فهم 
 باطن حدیث به دست آمد:

آید و کسی جز او به میدستیابی به تأویل و فهم باطنی، تنها از عهدۀ امام اسماعیلی بر  .1
 آن راه ندارد. 

های روایی حاوی امر و نهی شریعت، از جهت حکم، با یکدیگر ظاهر و باطن گزاره .2
ها جاری باشد، در پیوند داشته و بین آنها ناسازگاری وجود ندارد؛ هر حکمی در ظاهرِ این گزاره

 اهر نیست. باطن آنها نیز جاری است. از این رو، فهم باطن مستقل از فهم ظ

زمینه و پیشنیاز دستیابی به فهم باطن حدیث، آشنایی با تأویل نمادها و رموزی است  .3
های های قاضی نعمان، باطن رموز موجود در گزارهاند. در تأویلکه در ظاهر آن به کار رفته

 روایی، مفاهیم مربوط به شریعت و دعوت اسماعیلی است.

توان برای فهم شود، نمیۀ امام اسماعیلی بیان میاز آنجا که باطن حدیث تنها از ناحی .4
آن معیاری از جنس معیار فهم ظاهر به کار بست. بر همین اساس، دلائل قاضی نعمان برای تبیین 

توان معیار فهم باطن دانست؛ بلکه  این امور به عنوان شاهد و مؤید معانی معانی باطنی را نمی
 اند.باطنی در کلمات او مطرح شده

های حدیثی قاضی نعمان، به عنوان شاهد ، مهمترین ابزار زبانی است که در تأویللغت .5
پیوند معنای ظاهری و باطنی مورد استناد قرار گرفته است. شهادت لغت بر مفهوم باطنی به این 

 .معنا است که مفهوم باطنی همسو با مفهوم وضعی واژه است و با قواعد زبانی بیگانه نیست
 

 
 نامه:کتاب

 .میرآن کرق

 ، تهران: طرح نو.ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلامش(، ۱3۹۲ابراهیمی دینانی، غلامحسین )
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 ، تحقیق: مصطفی غالب، بیروت: دار الاندلس.الکشفق(، ۱۴۰۴ابن منصور الیمن، جعفر )

، فصل جریان باطنی )نوشتۀ های تفسیریشناسی روشآسیبش(، ۱3۸۹اسعدی، محمد؛ و دیگران )

 پور، محسن(، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.قاسم 

مقایسۀ رویکردهای تأویلی قاضی نعمان و عبدالرزاق »ش(، ۱3۹۹اکبری، فاطمه؛ ستار، حسین )حاجی

 .۴6ـ  ۲۱، صص ۱۴، شمارۀ مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، «کاشانی در آیات فقهی

 فریدون بدره ای، تهران: فرزان روز.، ترجمه: تاریخ و عقاید اسماعیلیهش(، ۱3۸6دفتری، فرهاد )

 ، تحقیق: سعید الغانمی، بیروت: منشورات الجمل.کتاب الزینةم(، ۲۰۱5رازی، ابوحاتم )

، عقائد الباطنیة فی الإمامة و الفقه و التأویل عند القاضی النعمانم(، ۲۰۱۱طاهری، محمد الهادی )

 بیروت: مؤسسۀ الإنتشار العربی.

بررسی نظریۀ عرف خاص زبان قرآن در نگاه باطنی و »ش(، ۱3۹۸قاسم پور، محسن؛ کوهپیما، حمید )

 .3۰ـ  ۸، صص ۱۲، شمارۀ پژوهشنامة مذاهب اسلامی، «اخباری

 ، تهران: انتشارات اساطیر.وجه دینش(، ۱3۸۴قبادیانی، ناصر خسرو )

، مجلة دراسات تأریخیة، «عند القاضی النعمان المنهج التأویلی»م(، ۲۰۲۰الکربلائی، حیدر محمد عبدالله )

 .۲6۲ـ  ۲۲۱، صص ۲۸شمارۀ 

 ، تحقیق: مصطفی غالب، بیروت: دار الاندلس.راحة العقلم(، ۱۹۸3کرمانی، حمید الدین )

، تحقیق: محمد رضا المامقانی، قم: مؤسسۀ آل البیت علیهم مقباس الهدایةق(، ۱۴۱۱مامقانی، عبد الله )

 السلام.

فصلنامة نقد ، «بازخوانی قواعد و شرایط تأویل از دیدگاه قاضی نعمان»ش(، ۱3۹۴لامعباس )عشرتی، غ

 .۱55ـ  ۱33، صص 7۹، شمارۀ نظر و

، تحقیق: عارف تامر، بیروت: دار اساس التأویلم(، ۱۹6۰نعمان بن محمد بن منصور )، قاضی نعمان

 الثقافۀ.

  قاضی نعمان، نعمان بن محمد بن منصور )۱۴۲۸ق(، الایضاح، بیروت: مؤسسۀ الاعلمی.

 ، بیروت: مؤسسۀ الاعلمی.تأویل الدعائمق(، ۱۴۲6)نعمان بن محمد بن منصور ، قاضی نعمان

، تحقیق: آصف فیضی، قاهره: دار دعائم الاسلامق(، ۱3۸3)نعمان بن محمد بن منصور ، قاضی نعمان

 المعارف.
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، «تأویل در روایات اسماعیلی»ش(، ۱3۹۸سم )الهادی؛ جوادی، قافتحی، ابوالفضل؛ مسعودی، عبد

 .77ـ  5۴، صص ۹۲، شمارۀ فصلنامة علوم حدیث

، تحقیق: محمد زینهم محمد عزب، المجالس المستنصریةق(، ۱۴۱3الله شیرازی، المؤید فی الدین )هبۀ

 .مکتبۀ مدبولی
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